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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۵۵

 و  واقعیت اهریمنیویترین دیپلماسی
بازخوانی تجربه لیبی

 در عصر تقابل زیرساختی

ادبیات سیاسی، دیپلماسی همواره  در 
به عنوان «رکن رکیــن حکمرانی» و ابزاری 
بــرای تأمین منافع ملی بــا کمترین هزینه 
شــناخته می شــود. اما در مقطع حساس 
کنونــی، آنچــه از ســوی جبهه اســتکبار 
یــا «راهکار  به عنوان «پیشــنهاد مذاکره» 
سیاســی» عرضه می شــود، نه یک کنش 
دیپلماتیک صادقانه، بلکه تنها یک «ویترین 
فریبنده» است. در پس این ویترین آراسته، 
ماهیتــی اهریمنی نهفته شــده که غایت 
آن نه صلح، بلکه خلع ســلاح اراده ملی 
و تخریب شــریان های حیاتی ایران است. 
اعتماد بــه این ویترین، بدون در نظر گرفتن 
«پیشینه ســیاه» طرف مقابل، یک خطای 
راهبــردی و نابخشــودنی اســت. تاریــخ 
معاصــر، درس های تلــخ و عبرت آموزی 
برای ملت هایی دارد که «نظم تحمیلی» را 

به جای «اقتدار بومی» پذیرفتند.
۱. عبرت لیبی؛ آینــه تمام نمای نیرنگ: 
تجربه لیبی و سرنوشت معمر قذافی  دقیقا 
مصداق اعتماد به دستکش های مخملین 
اهریمن اســت. لیبــی در ازای وعده های 
واهــی «ادغــام در جامعــه جهانــی» و 
«توسعه اقتصادی»، دست های آهنی خود 
را واگــذار  و زیرســاخت های دفاعی اش را 
داوطلبانه تخریب کــرد. فرجام آن اعتماد 
ســاده لوحانه، چیزی جز ویرانی کامل آن 
کشور، تروریسم افسارگسیخته و فروپاشی 
ســاختار دولت-ملت نبود. دشــمن ثابت 
کرده اســت  صلح را نه برای «همزیستی»، 
بلکه به عنوان «فرصتی برای ضربه نهایی» 

می خواهد.
برابــر  در  ویترینــی  دیپلماســی   .۲
حقیقت میــدان: امروز متجــاوزان با یک 
دست زیرســاخت های انرژی و پتروشیمی 
مــا را نشــانه گرفته اند و با دســت دیگر، 
این  می فرســتند.  مذاکــره  ســیگنال های 
پارادوکس، نشان دهنده آن است که دشمن 
بــه دنبال «دیپلماســی واقعی» نیســت؛  
می خواهد از طریق فشار اقتصادی و اشغال 
ذهنی، ملت را به «هیزم آتش تسلیم» بدل 
کند. در این شــرایط، دیپلماسی تنها زمانی 
معنــا می یابد که به عنوان پوششــی برای 
«دســت های آهنی» عمل کند؛ دســتانی 
که نشــان دهنده توان پاسخ گویی کوبنده و 

بازدارندگی پایدار ایران هستند.
در  آهنــی  دســت های  منطــق   .۳
حکمرانــی  مخملیــن:  دســتکش های 
خردمندانه ایجاب می کند که ما دیپلماسی 
را رهــا نکنیــم، اما هرگز بــه آن «اعتماد» 
هم نکنیــم. رویکرد مــا در فروردین ۱۴۰۵ 
باید مبتنی بر این اصل باشــد که  «زبان ما 
دیپلماتیک (مخملین)، اما اراده ما پولادین 
(آهنی) است». ما باید در میز مذاکره چنان 
ظاهر شویم که دشــمن در هر کلمه و هر 
لبخند مان، ســردی و اســتحکام آن دست 
آهنیــن را حس کنــد. متجاوز بایــد بداند 
که ایران نه افغانســتان بی ســردار است، 
نه عــراق گســیخته و نه لیبــی بی دفاع؛  
ابرسیســتمی اســت کــه ریشــه در خاک 

و غیرت ملی دارد.
در پایان، باید به یاد داشــت که «صلح 
با اهریمن»، ســرابی بیش نیســت که تنها 
تشــنگی متجاوز را بــرای ویرانی بیشــتر 
افزایش می دهد. راه نجات زیرســاخت ها 
و حفــظ زیســت جهان ایران، نــه در گرو 
تمنای صلــح از حیله گــران، بلکه در گرو 
تقویت انســجام داخلی و نمایش اقتداری 
است که متجاوز را از ادامه مسیر منصرف 
کند. ما از دیپلماســی به عنــوان یک ابزار 
اســتفاده می کنیــم، امــا امنیت خــود را 
تنها به «دســت های آهنــی» فرزندان این

مرز و بوم می سپاریم.

میهن دوست نیاز به وکیل مدافع ندارد تکرار چرخه ناکام یکدست خواهی! اندیشمند و 
بنابراین در جمع بندی این بند از یادداشــت، ضمن ســپاس از دفاع 
جانانه ســربازان میهن و ارج گذاری مقام شهدای میهن، باید گفت  
هرگونه راهکار دلیرانه برای پایان جنگ و تضمین جلوگیری از آن، 
در خاطــره ملت خواهــد ماند و آنان باز هم سپاســگزار نیروهای 
نظامــی ای خواهند بود که در چارچوب بضاعت و تــوان خویش  جنگیدند و 
پاسبان کشور بودند. پس تصمیم گیری در این زمینه باید در حلقه کلان قدرت 

انجام شود.
۲. بســیاری از چهره های ادب پژوه، تاریخ پژوه، جامعه شــناس، ورزشــی، 
سینمایی و ... و کســانی که می توان آنان را در زمره  «اندیشمند» یا «تحلیلگر» 
به شمار آورد، در دلبستگی به «ایران» و تاریخ پرشکوهش با نوشتن مطلب یا 
با سخن همواره کوشــیده اند. در روزگار بی اینترنتی کنونی هم یا در جمع های 
کوچک تر  یا در موارد ممکن، برای مخاطبان بیشتری از میهن گفته و نوشته اند. 
اگرچه بیان دیدگاه اینان الزاما با روایات حکومتی انطباق ندارد (و این نخستین 
اصل در آزادی بیان اســت) اما در اصل و ریشــه خــود، یعنی مهر به میهن و 
وطن دوســتی که از مصداق هــای دفاع از آب و خاک میهن اســت، با هر نوع 
روایتی -حکومتی و غیرحکومتی- مشترک است. مشکل این است که عده ای 
که همواره در اقلیت بوده انــد و وحدت پراکن، در میانه جنگ از این گله مندند 
که چرا موضع گیری دیگران در راســتای موضع آنان نیست! باید بدانیم که هر 
پژوهشگر و اندیشــمند یا چهره های شناخته شده، به شــیوه خود برای میهن 
گام برمی دارد و انحصارطلبی در فرم و شــیوه واکنش های افراد و ریل گذاری 
بــرای آنها بزرگ ترین خطا و عامل پراکندگی اســت و نــه وحدت ملی. آنچه 
مهم اســت، داشــتن توافق بر بنیاد و «کلان مفهوم» اســت، نــه جزئیات. در 
گذر ســال ها و دهه های اخیر، از عوامل فاصله میان مردم و حکومت بســیار 
ســخن رفته  و امروز که کشور گرفتار جنگ اســت، زمان درستی برای یادآوری 
و گسترش اختلاف ها نیست و تنها به نوشتن چند سطر بعدی بسنده می کنم. 
مگر بسیاری از چهره های تأثیرگذار ادب، تاریخ و جامعه، در سالیان گذشته به 
بیان دیدگاه های کارشناسانه خود و تحلیل مسئله های کلان کشور نپرداختند؟ 
آیا پاســخی درخور  یا ترتیب اثری به راهکارهای آنها داده شــد؟ با وجود این 
بی محلی هــا و بی مهری ها باز هم همه اینان و هر یک از ظن خود و با شــیوه 
خود مدافع میهن اند و نیاز به وکیل مدافع ندارند تا آنان را ســرزنش کند  یا به 
واکنشــی از جنس مطلوب اقلیتی وادارد. آیا بزرگانی همچون زنده یاد اصغر 
دادبه و جلال خالقی مطلق یا اســتادانی مانند رضــا داوری اردکانی، نصراالله 
پورجــوادی، ژاله آموزگار و ... نیاز به ریل گــذاری من و امثال من  برای تنظیم و 
در پیش گرفتــن کنش و واکنش ملی دارند؟! از این رو فلان تشــکل و بهمان 
نهاد  نباید در جایگاه تعیین تکلیف برای وزیر و استاد و اندیشمند و عمده ملت 
قرار گیرند؛ چه دلواپس نامه رؤســای دانشــگاه ها باشد و چه دلواپس دیدگاه 
چهره های شناخته شــده و چه دلواپس اینکه چرا استاد پیش کسوت فلسفه و 
اندیشــمند محترم  -و عضو فرهنگستان علوم-  موضع عمومی در برابر جنگ 

نگرفته است.
۳. پیدایی «تمدن»  بر یک مســیر صدها و هزاران ساله نمود می یابد و تنها 
پیرو امکانات زمانه «اکنون» نیست. بنابراین تهدید به «بازگشت ایران به عصر 
حجر» از ســوی ترامپ یا هگســت، از منظر تاریخی و فرهنگی  ارزشی ندارد؛ 
ایرانیان به  دلیل تجربه زیســتی و لمس نزدیک جلوه های تمدن در هزاره ها و 
دستیابی به دروازه های تمدن و دانش، به عقب بازنخواهند گشت؛ روشنی های 
دانــش و فرهنگ در ذهن و جان و حافظه آنان حک شــده و هیچ دشــمنی 
نخواهد توانســت به آرزوی عقبگرد «ایران» در تمدن و فرهنگ برسد و شاید 
بتواند تنها اختلالی در روند زیســتی ملت پدید آورد. اما چنان که اشاره کردیم، 
بنا بر تحمیل مستقیم فشار حمله به زیرساخت ها به همه ملت ایران، بایسته 
اســت که مقامات همه توان را برای برچیدن سایه افزایش دامنه جنگ به کار 

گیرند.
گزیده سخن آنکه در پیش گرفتن رویکردهای نظامی و مدیریت سیاسی باید 
بر پایه درک واقعیت و نیز پیش بینی آینده رخ دهد. در زمینه اجتماعی و ملی، 

ادامه رویه های وحدت پراکن به سود جامعه و ملت نیست.

از مجاهدان جنگ تا مجاهدان پساجنگ
 در ایــن جنگ بســیاری از روایت های پیشــین و باورهای صلب 
اشــاعه یافته در سطح عامه مردم منتج از جنگ شناختی و رسانه ای 
تحمیل شــده (مخاطبان بی بی سی فارسی و اینترنشــنال) بر اذهان 
مردم دچار تزلزل و فروپاشی شده و این واقعیت آشکار شد که تمنای 
«آزادی» و «آبادی»  داشتن از بیگانه سرابی بیش نیست و به قول معروف «علاج 
در وطن اســت» و بیگانگان جز چشــم طمع به غارت منابــع ملت (مثل نفت، 

معادن یا موقعیت منطقه ای) هدف دیگری ندارند.
امروز جمهوری اســلامی علاوه بر مدیریت مطلوب جنــگ به طریقی که با 
یک پایان بندی هوشــمندانه و مدبرانه هم سایه جنگ برای همیشه از سر کشور 
برداشته شود و هم تخریب زیرساخت ها و امکانات کشور متوقف و توان برخاستن 
کشــور از خاکســتر جنگ سلب نشــود، باید در پی خلق «روایت ایران» و نوشتن 
قصه ای جذاب و فراگیر برای جلب همدلی، همراهی و همکاری همه ایرانیان (از 
هر قوم، مســلک و نگرشی) برای بازسازی، توسعه و آبادانی ایران و سر برآوردن 
خوی تمدن ســاز ایرانی از خاکســتر جنگ ها و ویرانی ها (همانند گذشته تاریخی 

این تمدن) باشد.
ایران بی شــک در فردای پســاجنگ، روزهای ســخت و نفس گیری را پشت 
ســر می گذارد و تخریب و ویرانی هدفمند صنایع پایــه و ارزآوری مانند فولاد و 
پتروشــیمی و احتمالا تأسیسات انرژی و بندری کشور، روزهای سختی را فراروی 
حکمرانی جمهوری اســلامی برای مدیریت کشــور انذار می دهد. روزهایی که 
کشور عملا در شــرایط «اضطراری» قرار گرفته و مردم باید با جان و دل خویش 
با جیره بندی ها، قطعی ها، کمبودها و صف های انتظار همراهی کنند و به عبارت 
بهتر با تحمل درد زایش یک نظم جدید برای ایران در منطقه و جهان، جمهوری 
اسلامی را در مسیر بازآفرینی خویش و جانمایی جدید ایران در منطقه غرب آسیا 
کمک کنند. ایران پساجنگ در صورت خنثی سازی تله فروپاشی ساختاری ناشی از 
تخریب زیرساخت ها، بی شک به سبب کسب اعتبار بین المللی منتج از سربلندی 
در رویارویــی نظامی بــا بزرگ ترین و قوی تریــن ارتش های جهــان و تاب آوری 
اقتصــادی و اجتماعی در برابر آســیب ها و هضــم آنها، مســیری هموار برای 
قرارگیری در ردیف قدرت های منطقه ای نوظهور و الهام بخش و حذف ناشدنی از 

نقشه اقتصادی جهان پیدا خواهد کرد.
بنابراین ما امروز با کنار گذاشتن دسته بندی های خسارت بار خودی و غیرخودی 
و خط بطلان کشــیدن بر اختلاف سلیقه ها و برچســب زنی ها نیازمند دعوت به 
مشــارکت و همراهی همه آنانی (سیاســیون، اقتصاددانان، جامعه شناســان، 
هنرمندان، سلبریتی ها، کارآفرینان، سرمایه داران و...) هستیم که «ایران» و عظمت 
دوبــاره آن برای آنها دال مرکزی باور و عقیده آنهاســت تا با تشــکیل جبهه ای 
قدرتمند از «مجاهدان پســاجنگ»، «روایت بازســازی و توسعه ایران» را با تکیه 
بر سه راهبرد تصحیح خطاهای پیشین، انجام اصلاحات ملی و مردم محوری در 
حکمرانی سیاســی، اقتصادی و فرهنگی کشور به گونه ای بنویسیم که در فردای 
پایان جنگ و بازگشــت به شــرایط زندگی عادی، همه مردم ایــران با «اعتقاد»، 
«حس تعلق» و «امید» به ســاخت آینده درخشــان ایران، با جمهوری اسلامی 
و قوای ســه گانه همراهی و معاضدت کنند. روایتی درخشان مانند روایت خان 

هشتم مهدی اخوان ثالث: می توانست او (ایران) اگر می خواست... .

در تحلیل تحــولات ژئوپلیتیکی خاورمیانــه، گاه یک گذرگاه 
باریک دریایی می تواند سرنوشــت اقتصاد جهانی و توازن قدرت 
منطقه ای را تعیین کند. تنگــه هرمز دقیقا چنین جایگاهی دارد. 
در نگاه بســیاری از ناظران غربی، این گــذرگاه صرفا ابزاری برای 
فشــار دیپلماتیک ایران در جریان چانه زنــی در حل بحران تلقی 
می شــود؛ اما به نظر می رسد محاســبه تهران چیز دیگری است. 
اگر کسی تصور کند ایران از تنگه هرمز تنها به عنوان اهرمی برای 
گرفتن آتش بس یا کاهش تحریم ها استفاده می کند، احتمالا دچار 
همان خطای محاسباتی شده که بارها در سیاست های واشنگتن 
دیده شــده اســت. از منظر راهبردی، هرمز برای ایران نه ابزاری 
برای پایان دادن به جنگ، بلکه ســرمایه ای برای شــکل دادن به 
نظم امنیتی و اقتصادی پس از جنگ اســت. با گذشت هفته ها از 
تشــدید درگیری میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران، دو واقعیت 
بیش از پیش آشکار شده است. نخست آنکه سرنوشت این بحران 
تــا حد زیادی به تنگه هرمز گره خورده اســت؛ آبراهی که بخش 
بزرگــی از صادرات انــرژی جهان از آن عبــور می کند. دوم اینکه 
مســئله هرمز راه حل ســاده نظامی ندارد. هرگونــه تلاش برای 
بازگشایی کامل این تنگه از طریق عملیات نظامی می تواند خطرات 
گسترده ای در پی داشته باشــد؛ خطراتی که حتی برخی رهبران 
غربی نیز بــه آن اذعان کرده اند. عملیات نظامی در چنین محیط 
فشرده ای نه تنها پرهزینه است، بلکه احتمال موفقیت قطعی آن 
نیز چندان بالا نیست. ایران سال ها هشدار داده بود که در صورت 
وقوع جنگ، ممکن اســت عبور و مرور در این تنگه با محدودیت 
مواجه شود. اکنون نیز با اعمال کنترل و ایجاد محدودیت بر برخی 
کشتی ها نشان داده است که چه میزان نفوذ بر یکی از حیاتی ترین 
شریان های اقتصاد جهانی دارد. از دید تهران، این صرفا یک اقدام 

تاکتیکی نیست؛ بلکه نقطه آغاز راهبردی بلندمدت است.

منطقه خاکستری: نه جنگ، نه صلح
محتمل ترین ســناریوی پیش رو، نه پایان کامل درگیری هاست 
و نه جنگی تمام عیار. آنچه ممکن اســت شکل بگیرد، وضعیتی 
میانه اســت؛ منطقه ای خاکســتری میان جنگ و صلح. در چنین 
شــرایطی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احتمالا کنترل عملی بر 
امنیت و عبور و مرور در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. نکته مهم 
آن اســت که چنین رویکردی در داخل ایران از حمایت طیف های 
مختلف سیاسی برخوردار است؛ از جریان های محافظه کار گرفته 

تا اصلاح طلبان. در این چارچوب، کشتی هایی که با ایالات متحده، 
اســرائیل یا برخی متحدان آنها مرتبط باشــند، ممکن اســت با 
محدودیت روبه رو شوند، در حالی که کشتی های کشورهای دیگر 
در قالب سازوکارهای غیررسمی امکان عبور خواهند داشت. این 

امر می تواند نوعی نظام جدید مدیریت تردد در تنگه ایجاد کند.

چالش های حقوقی و بین المللی
از نظــر حقوق بین الملــل، تنگه هرمز در دســته «تنگه های 
بین المللــی» قرار می گیرد؛ یعنــی آبراه هایی که کشــتی ها باید 
 (The Sea Law) بتوانند از آنها عبور کنند. بر اساس حقوق دریاها
گرفتــن عوارض صرفا برای عبــور از چنین تنگه ای معمولا مجاز 
نیســت، مگر در قبال ارائه خدمات مشخصی مانند ایمنی ناوبری 
یــا خدمات بندری. با این حال، پیچیدگی مهمی در این میان وجود 
دارد: برخی کشــورهایی که بیشترین نقش را در این بحران دارند، 
از جمله ایــران و ایالات متحده، عضو کنوانســیون حقوق دریاها 
نیستند. همین موضوع باعث می شــود تفسیر قواعد حقوقی در 
این زمینه محل اختلاف باشد. ایران نیز در سال های گذشته تأکید 
کرده است که تفسیر خاص خود را از حقوق عبور کشتی ها در این 
تنگه دارد و آن را بر اساس اصل «عبور بی ضرر» توضیح می دهد؛ 
اصلی که به دولت های ســاحلی اجازه می دهد در شرایط خاص 

محدودیت هایی بر تردد اعمال کنند.

هرمز به عنوان ابزار بازدارندگی
از نگاه بســیاری از تحلیلگران، ایران در سال های اخیر بخشی 
از بازدارندگی سنتی خود را از دست داده است. توان موشکی که 
زمانی مهم ترین عامل بازدارنده در برابر حمله احتمالی محسوب 
می شــد، دیگــر به تنهایی برای حفــظ توازن قــدرت کافی تلقی 
نمی شود. در چنین شرایطی، کنترل تنگه هرمز می تواند به ابزاری 
جدید برای بازدارندگی تبدیل شود. چنانچه ایران بتواند سازوکاری 

پایدار برای مدیریت عبور و مرور کشــتی ها در این تنگه ایجاد کند، 
نه تنها قادر خواهد بود بر امنیت منطقه تأثیر بگذارد، بلکه اهرمی 
مؤثر بر اقتصاد جهانی نیز در اختیار خواهد داشت. چنین اهرمی 

می تواند نقش مهمی در محاسبات قدرت های جهانی ایفا کند.

معمای کشورهای خلیج فارس
بزرگ ترین چالش این راهبرد شــاید نه در واشنگتن یا تل آویو، 
بلکه در پایتخت های کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار داشته 
باشــد. اقتصاد این کشورها به باز بودن تنگه هرمز وابسته است و 
بخش بزرگی از صادرات انرژی آنها از همین مســیر عبور می کند. 
در عین حال بســیاری از آنها رقبای منطقه ای ایران نیز محســوب 
می شــوند. در چنین شــرایطی، ایــران ممکن اســت برای جلب 
همکاری این کشــورها پیشــنهادهایی مانند تخفیف در عوارض 
عبور یا ترتیبات امنیتی مشــترک ارائه دهد. یکی از چارچوب های 
احتمالی در این زمینه می تواند احیای ابتکار «امید» باشد؛ طرحی 
کــه بر ایجاد ســازوکار امنیتی منطقه ای میان کشــورهای خلیج 
فارس تأکید دارد. همچنین ممکن اســت بــرای اداره بهتر تنگه، 
نقش ویژه ای برای عمان در نظر گرفته شــود؛ نقشــی شــبیه به 

سازوکارهای مدیریتی در کانال سوئز یا کانال پاناما.

آینده ای نامطمئن اما تعیین کننده
اینکه چنین راهبردی در بلندمدت تا چه اندازه عملی و پایدار 
خواهد بود، هنوز روشــن نیست. با این حال نشانه ها حاکی از آن 
اســت که تهران در حال طراحی نظمی تــازه برای دوران پس از 
جنگ اســت؛ نظمی که در آن تنگه هرمز نقشی محوری خواهد 
داشت. برای کشورهای منطقه نیز انتخابی دشوار در پیش است: 
یا در شکل گیری این نظم جدید مشارکت کنند، یا شاهد شکل گیری 
آن بدون حضور خود باشند. آنچه مسلم است، این است که تنگه 
هرمز همچنان یکی از حساس ترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان باقی 
خواهــد ماند؛ نقطه ای که آینده امنیت انــرژی و توازن قدرت در 

خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می دهد.
 منبع:

 Hormuz Is Not a Tool to End the War But How» مقالــه
Iran Wins the Aftermath»، نوشــته محمد اســلامی و زینب 
ملکوتی، منتشرشده در پایگاه تحلیلی ریسپانسیبل استیت کرفت 
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یادداشتیادداشت

علیرضا رجائی

 عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 محمد محمودی کیا

الف- مؤلفه های جنگ در طرف آمریکایی
۱. شکســت ادعای برتری مطلق هوایی با هــدف قرار گرفتن 
و انهــدام جنگنده های فوق مدرن پنهــان کار و دیگر هواگردهای 

آمریکایی و اسرائیلی
۲. شکســت در ادعاهای مکرر مبنی بر بازشدن تنگه هرمز و 

آزادی عبور و مرور نفتکش ها
۳. شکست پروژه آشوب و ناامن سازی در ایران

۴. تثبیت روند افزایشی قیمت نفت در بازارهای جهانی
تالارهــای  در  شــاخص ها  ریــزش  وضعیــت  تــداوم   .۵

بورس جهانی
۶. افزایش تنش و اختلاف میان ژنرال های عالی رتبه ارتش به 
واســطه سیاست های اعلامی دولت در جنگ  یا ناتوانی در برآورد 
دقیق توان نظامی ایران و برکناری فوری برخی فرماندهان ارشــد 

همچون رئیس ستاد ارتش و دیگر ژنرال ها
۷. شکست در اجماع سازی علیه ایران در سطح بین المللی و 
عدم تبعیت شرکای اروپایی آمریکا برای مداخله نظامی در بحران 

جاری در جنوب غرب آسیا
۸. شکل گیری روندهای اعتراضی به سیاست های تجاوزکارانه 
آمریکا در داخل همچون اعتراضات سراســری موسوم به «نه به 

پادشاه»
۹. خروج مرجعیت روایت جنــگ از طرف آمریکایی و انتقال 

آن به طرف ایرانی
۱۰. تداوم وضعیت شکست اطلاعاتی در برآورد توان عملیاتی 

و سطح قدرت آفندی و پدافندی ایران
۱۱. اقتصــاد جنگ در شــکل و ماهیت نامتقارن آن به شــدت 
به زیان طــرف آمریکایی به دلیل هــدف قرار گرفتن فناوری های 
گران قیمت هوش مصنوعی و نیز پایگاه های نظامی و دیگر منافع 
و زیرســاخت های آمریکایی در منطقه با موشــک ها و پهپادهای 

بسیار ارزان قیمت ایرانی و دیگر اضلاع محور مقاومت است.

ب- مؤلفه های جنگ در طرف ایرانی
۱. تداوم بهره گیری از وضعیت طرف مورد تهاجم برای اجرای 
عملیات های آفندی و ارائه پاســخ های متقابل بر اســاس قاعده 

(X) و ارائه پاسخ (x) تحمل ضربه
۲. تــداوم خط آتش بر اهداف مورد نظــر در تمام جغرافیای 

جنگ از حیث کمی و کیفی
۳. تــداوم کنترل مؤثر و قاطع بــر تنگه هرمز و تحمیل قواعد 

خود بر عبور و مرور از این آبراه راهبردی
۴. تداوم و تعمیق روندهای نظم ساز در داخل و بسط کم نظیر 

قدرت اجتماعی و همبستگی ملی
۵. مدیریت موفق منابع، تأمین کالاهای اساسی و عدم هرگونه 

ناترازی میان عرضه و تقاضا
۶. کنترل حوزه دیپلماســی برای امتناع از شکل گیری هر گونه 
زمینه اجماع ســاز علیه ایران از طریق سیاست چماق و هویج در 

نحوه مدیریت عبور و مرور نفتکش ها از تنگه هرمز
جنگــی  سیاســت های  در  هم افــزا  وضعیــت  تــداوم   .۷
بــا جبهه هــای لبنانــی، عراقــی و یمنــی و اجــرای سیاســت 

خط آتش یکپارچه
۸. تثبیــت روند افزایشــی در صدور حداکثــری نفت (صدور 
روزانه میانگین ۲.۵ میلیون بشــکه نفت خام) و افزایش درخور 

توجه درآمدهای نفتی با قیمت های افزایش یافته
۹. تداوم عملکرد موفق ســامانه های شبکه یکپارچه پدافند 
هوایی در اســقاط جنگنده های فوق مدرن و دیگــر هواگردهای 

مهاجم
۱۰. کنتــرل مؤثر وضعیــت امنیت در مرزهای کشــور به طور 
خاص مرزهای غرب و شمال غربی و امتناع از هرگونه زمینه برای 

شرارت مرزی

تحلیل:
بر اســاس وضعیت  اشاره شــده، به نظر می رسد عامل اصلی 
در ترســیم آینــده جنگ، تنهــا به مؤلفــه پایداری و تــاب آوری 
نظامــی و اجتماعی طرف ها بازمی گردد. بالطبــع  آمریکا و رژیم 
صهیونی علی رغم پروپاگاندای سنگین رسانه ای و جنگ شناختی 
پردامنه ای که به راه انداخته اند، در عمل در دســتیابی به اهداف 
خود ناتــوان مانده انــد و نه راه پــس دارند و نــه راه  پیش. این 
وضعیت بی گزینگی در طــرف مهاجم به دلیل وجود کارگزارانی 

ماجراجو و غیرعقلانی و بســیار ایدئولوژیــک، می تواند به اجرای 
سناریوهای پرخطر همچون «تمسک به گزینه جنگ زمینی» منجر 
شود که بنا بر وضعیت طرف مورد تهاجم و حسب برخی شواهد 
میدانی همچون عزل و نصب گسترده فرماندهان ارشد در وزارت 
جنگ، دســتور خروج فوری شهروندان آمریکایی از عراق و لبنان، 
تمهید لجســتیک جنگ زمینی همچون ورود تفنگ داران دریایی 
به محــدوده عملیات نظامی، بمباران برخی اهداف در قشــم  یا 
هدف قرار دادن برخی پل ها در اســتان های مــرزی و...، دلالت بر 
قریب الوقــوع بودن ایــن گمانه دارد؛ امری که بنــا بر مؤلفه های 
قدرت طرف ایرانی و نیز جنگ با مزیت های ســرزمینی، می تواند 
به مثابــه یک باتلاق عمیق برای متجاوزان عمل کرده و نه تنها در 
بُعد نظامــی بلکه اثرات خود را بر فرایندهــای نظم و معادلات 
امنیت منطقــه ای و حتی نظام بین المللی تحمیل کند. فراموش 
نکنیــم این جنگ باید تــا حصول به هدف نهایــی یعنی «ایجاد 
بازدارندگی کامل برای ایران» پیش برود، چنانچه هیچ کس حتی 
گمانه هرگونه شوخی با امنیت ملی، آزادی تجاری یا تحریم نفتی 
ایــران را از ذهن خود عبور ندهد. هدفی که برای تحقق آن باید تا 
حصول دو جزء اساسی آن به مبارزه و دفاع قهرمانانه ادامه داد؛ 
نخســتین عامل  به اخراج آمریکایی ها از منطقه از طریق تخریب 
زیرساخت های نظامی و دیگر دارایی های مورد استفاده در عرصه 
نظامی همچــون زیرســاخت های هوش مصنوعــی در منطقه 
ارجاع دارد که تا حدود بســیاری حاصل شده و عامل دوم، تداوم 
وضعیت اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و استقرار یک نظام تعرفه 
و عــوارض عبور و مرور بر این آبراه راهبردی اســت و این مؤلفه، 
بزرگ تریــن کارت بازی بــرای تداوم وضعیــت بازدارندگی کامل 
اســت. همین نکته برای دانســتن اهمیت این مزیت ژئوپلیتیکی 
کفایت می کند که اگــر ایران کنترل تنگه هرمز را بعد از جنگ نیز 
در دســت نگه دارد، در عمل روی گلــوگاه عبور حدود ۲۰ درصد 
انرژی جهان می ایستد و  صاحب «حق عبور» می شود. این مهم در 
حالی است که در این مسیر روزانه حدود ۱۵۰ کشتی و ۲۰ میلیون 
بشکه نفت جابه جا می شود؛ امری که بنا بر محاسبات کارشناسان 
انرژی خبرگزاری رویترز، حتی عوارض ساده دو میلیون دلار برای 
هر کشــتی (حامل نفت و گاز مایع) یعنی حدود ۱۱۰ میلیارد دلار 
درآمد ســالانه (هر چند بلومبرگ این عدد را تنها در بخش نفت 
خام، ۸۰ میلیارد دلار تخمین زده است). بزرگی این عدد با درآمد 
۱۱۰ میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی در 

سال ۱۴۰۴ قابل مقایسه است.

وضعیت مؤلفه های عمده جنگ رمضان و تحلیلی بر تأثیرات آن بر آینده جنگ

 برگ سبز سواری کیا اسپورتیج مدل 
 ۲۰۰۸به رنگ مشکی روغنی شماره شاسی
KNEJE55388K520159 
G6BA7646776 شماره موتور

شماره پلاک۶۸_۴۸۹ص۷۸بنام 
 مفقودگردیده وفاقداعتبارمی باشد

 سند کمپانی سواری هاچ بک فیدلیتی پرایم 
مدل ۱۴۰۳ به رنگ سفید روغنی شماره شاسی

NAGC1AB49R1037342

SQRE4T15CBJRH60377 شماره موتور
شماره پلاک ۵۰- ۲۲۷ و ۷۲ به نام  

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور، روز دوشــنبه مورخ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰ 
در محل شهرســتان قدس به آدرس میدان آزادی (سرقنات) بلوار سردار سلیمانی، کوچه 
۱۲ فروردین، پلاک ۷، آموزشــگاه گودرزیان برگزار می گردد. از کلیه کارفرمایان عضو شاغل 
در صنف مربوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا افرادی که مایل به 
عضویت در هیئت مدیره و یا بازرســین می باشند تقاضای کتبی خود را تا ۲۴ ساعت قبل از 

برگزاری مجمع تحویل هیئت موسس نموده و رسید دریافت نمایند. 
 دستورجلسه: ۱- تصویب اساســنامه۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

و بازرسان۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های انجمن 
۱- فاطمه گودرزی ۲- عفت میرزایی ۳- شهربانو آقائی ورکی

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی
آموزشگاه های آزاد فنی حرفه ای صنایع پوشاک - صنایع دستی شهرستان قدس برگ سبز سواری دنا EF7P مدل ۱۴۰۵ بشماره پلاک ۹۷۸ 

م ۴۱ - ایران ۱۶ و شماره موتور ۱۴۷H۰۹۵۳۱۱۸ و شاسی 
NAAW۹۱HKATDP۱۷۸۰۲ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

محمدحسین عمادی


